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جيم َّأ انِ  َّأ َِ الله «أذُ

حيم» َّأ حمٰنِ َّأ االلهِ مِ ِ
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َ
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ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ َٰ

هستیم. عزیزان خدمت در الاخلاق” علم ”لزوم موضوع با که خوشبختیم

ِِّمْ وَيُزَك آيَاتِهِ مْ ِْ ََ ُ ْHَي ِِْس ُ G ْG
َ

أ ِْ
ً

رَسُولا فِِمْ ثَ ََ إِذْ ينَ ِِْؤ ُ ْ
ا ََ ُ االلهَّ ََّ دْ َ Hَ :الکر ابه فى الى االله «ل

۱؛» ينٍ ُِ ضَلاَلٍ لَفىِ لُ َْ ِْ َُا وَإِنْ كْمَةَ ِ
ْ

وَالح الْكِتَابَ ُُ ُ َِّوَيُع
۲ ؛» خْلاَقِ

َ ْ
اَلأ مَكَارِمَ مَ تمَِّ

ُ
لأِ ثْتُ ُِ ا َ إِنمَّ : ِِآ وَ یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ االله رَسُولُ َلَ «و

این چنین و بود اخلاق” علم به پرداختن و الاخلاق علم ”ضرورت عنوان بودند کرده انتخاب ما براي که عنوانی
بود. شده گفته

بپردازیم؛ بتوانیم کوتاه فرصت این در بحث این به ان شاءاالله
کنم؛ ورود بحث صلب به هم بعد باشم داشته را مقدماتی باید
بشناسیم؛ باز هم از باید را عنوان پنج این که داریم عنوان پنج

فرا اخلاق؛ یا اخلاق فلسفه اول، عنوان . 1
اخلاق؛ علم فلسفه دوم، عنوان . 2

داریم؛ کار بحث این با امروز ما که نظري اخلاق علم سوم، عنوان . 3
عملی؛ اخلاق علم چهارم، عنوان . 4

اخلاق. درس پنجم عنوان . 5
می کنم. شروع عنوان آخرین از بنابراین بگیریم؛ نظر در هم با را تفاوت هایش باید را عناوین این

است؛ این تفاوت ها و عقل و علم با است متفاوت اخلاق درس
دانشمند باید حتماً نوشتار به صورت چه سخن به صورت چه می کند ارائه را آن که کسی اخلاق علم در اینکه اول

باشد. کم سواد یا بی سواد می تواند گوینده اخلاق درس در اما باشد؛
است، ”اعجمی” است مشخص کننده اسمش (رحمت االله علیه) اعجمی حبیب مثل بی سواد داریم کسانی عارفان در
خودم بنده (رحمت االله علیه). حداد هاشم سید مرحوم مثل کم سواد یا است کامل انسان ولی نبود؛ بلد امضاکردن
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سطح و بود املایی غلط سه یا دو ایشان نامه هر در فرمودند: (رحمت االله علیه) طهرانی حسینی علامه از شنیدم
است. سیوطی تا سوادشان

باشد؛ خوانده دانشگاه یا حوزوي درس باشد ملا و باسواد اخلاق درس مدرّس که نیست لازم
اصطلاحی) معناي (به است اخلاقی حتماً می دهد انجام که بحثی القاکننده اخلاق، علم در که است این دوم فرق
اصطلاح یک که خُلق به جاي گفتار و سخن موضوع می تواند اخلاق درس در اما می رسیم؛ اصطلاح این به که
کند. تمرکز حال بر یا کند تمرکز رفتار بر است ممکن باشد؛ دیگري امور نفس” در راسخه ”ملکات معناي به است

هست؛ اخلاق درس ولی نیست؛ اخلاق علم اصطلاحاً دیگر این
ملحد اصلاً نباشد، خوبی انسان است ممکن است اخلاق علم نویسنده یا ملقی که کسی که است این سوم فرق
باشد نفس و صاحب نفََس خود باید حتماً بگوید اخلاق درس می خواهد که کسی ولی نیست؛ معتقد خدا به است

کند؛ ایجاد تغییر و کند تأثیرگذاري بتواند تا
می بخشد؛ صفا را جان اخلاق درس اما می کند؛ اقناع را ذهن حداکثر اخلاق علم که است این چهارم فرق

خدا و هستی مبدأ به معمولاً اخلاق درس اما نمی کند؛ نزدیک خدا به لزوماً اخلاق علم که است این پنجم فرق
می کند؛ نزدیک

ا ًُْظ ُُْس ُ G ْG
َ

أ ا ََْن َْ َْوَا ا بهَِ وا ََُوَج» نمی کند؛ ایجاد رفتار در تغییر لزوماً اخلاق علم که است این ششم فرق
به معمولاً اخلاق درس در اما است؛ فرعونی رفتار رفتار، داشتند یقین ،«۳ فْسِدِينَ ُ ْ

ا ةُ ََِ َنَ كیَْفَ رْ ُ G ْ Gَ ا و َُُو
می انجامد. رفتار در تغییر

مرحوم بیاید شد بلند بلافاصله بود نشسته مغازه درب دم کاسبی می شدند رد بازار از نجف در تبریزي ملکی مرحوم
شعور این قدر است، آمده نجف و شده بلند شیخ این گفت: می کنی؟ چه کار گفت: رفیقش بزند را تبریزي ملکی
می خواستی آخر می خورد! تلوتلو می رود راه دارد نجف بازار در آمده نخورد! مشروب نجف در لااقل که ندارد
جواد میرزا شخص این ساکت! گفت: رفیقش نجف! آمدي چرا می کردي، زهرمار ایران کنی زهرمار تلخکی
حال حالش که است اخلاق درس این تأثیر این و است بوده همدانی قلی ملاحسین اخلاق درس الان آقاست

نیست. اخلاق علم و است اخلاق درس این نیست؛ طبیعی
اخلاقی درس فیضیه در چهارشنبه یا پنجشنبه شب هاي انقلاب راحل رهبر می فرمایند: مطهري شهید مرحوم

است. اخلاق درس این داشت. وجود من در تأثیرش آینده هفته اواسط تا می کردم شرکت که من داشتند،
و بنشیند میز این پشت بیاید یکی اینکه یعنی است؛ اخلاق درس است اول نیاز مورد حوزه ها براي که آنچه
و رشد و کند ایجاد رفتاري تغییر کند، نزدیک خدا به را مخاطب بدهد، صفا را جان بتواند باشد، صاحب نفس
اما باشد؛ نداشته هم سواد خیلی آقا آن است ممکن درحالی که اخلاق درس می گوییم را این کند. ایجاد تکاملی

است. بوده محبت اهل و عشق اهل عمل، اهل
است. اخلاق علم با ارتباط در ما بحث زیرا نداریم؛ کار اخلاق درس به مطلقاً بحث این در ما
می کنم؛ عرض توضیحی مختصر را عنوان پنج این من و داشتیم عنوان پنج بحث این در پس

و تصورات یعنی می کند؛ بحث اخلاق تصدیقی و تصوري مبادي از که است علمی فرا اخلاق یا اخلاق فلسفه
پرداختن که را مسائلی و بدهد توضیح باید را این ها می رود کار به اخلاقی جملات و اخلاق علم در که مفاهیمی
علم بسیار کنیم. بحث باید را این ها تصدیقی، مبدأ به عنوان است آن ها بر متوقف اخلاقی جملات و تصدیقات به
نقطه موشک ریاضی، شیمی، فیزیک، در فقط بشر یعنی است؛ گسترده اي علم بسیار موردتوجه، علم بسیار مهم،

است. داشته فراوانی رشد هم مباحث این گونه در بلکه است؛ نکرده رشد نانو و زن
جدي بحث فراوان دانشگاه هاي در فراوان شخصیت هاي و است گسترده و به روز رشته یک امروزي اخلاق فلسفه

کرده اند. مطرح متفاوت بحث هاي
فرهنگی فضاي سال دو یا سال سه و کرد مطرح بومی زبان به قبل سال چند ایران در آقایی یک را بحثش یک
طهرانی حسینی علامه مرحوم او به پاسخ در شد؛ مطرح او مورد در نظر و نقد ده ها یعنی ریخت؛ هم به را کشور
و است نوشته کتاب کریمی عطااالله آیت االله است، نوشته کتاب لاریجانی آیت االله نوشتند، کتاب (رحمت االله علیه)
می جوشد ”نیست” از ”نباید” و ”هست” از ”باید” آیا که است مفصلی بحث و نوشتند کتاب غفاري حسین آقاي
این جمله یک یک دیگر... بحث هاي و ارزش بحث دارد؟ بایدونباید با ارتباطی چه هست ونیست نمی جوشد؟ یا

است. موردتوجه و است مفصلی بحث بحث، ریخت. هم به سال سه را کشور که بود اخلاق فلسفه مباحث
می زند. حرف اخلاق علم درباره ثمانیه رئوس به راجع ما طلبگی تعبیر به که دانشی یک یعنی اخلاق علم فلسفه

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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علم این تطور و علم تحولات و می کند بررسی را علم تاریخچه اخلاق، علم فلسفه و است علم یک اخلاق علم
بزرگ علماي می کند، بررسی را اخلاق علم از فایده می نشیند، نظاره به را اخلاق علم از هدف و می کند بررسی را
مقداري یک است. ثمانیه روس همان مضاف فلسفه هاي مضاف؛ فلسفه هاي سایر مثل می کند بررسی را علم این
مضاف فلسفه هاي در ولی نداشتیم؛ روش شناسی و متدولوژي ثمانیه رئوس در ما مثلاً است؛ شده حک واصلاح
فلسفه اکنون هم و مضاف فلسفه هاي شده ثمانیه رئوس همان شدن گسترده وگرنه است شده اضافه روش شناسی

اخلاق. علم فلسفه می گوییم مورد این به داریم. سیاست فلسفه تا و... حقوق فلسفه علم،
اخلاق علم بیان به حال کردم اشاره اجمالاً را اخلاق علم فلسفه و کردم اشاره اجمالاً را اخلاق فلسفه سوم عنوان

می پردازم. نظري
ارسطو به تبع شرقی ها ما نگاه دارند؛ دیگري نگاه غربی ها و داریم آن به نگاه یک شرقی ها ما را نظري اخلاق علم
یعنی خلق چه؟ یعنی خُلق خُلق؛ به عنوان فضائل و رذائل از می کند بحث که است علمی اخلاق علم که است این
می گوییم این به بپذیرد. صورت راحت او از فعل وانفعال که شود راسخ چنان آدمی وجود در که صفتی آن ملکات

حال. مقابل در ملکه یا خُلق
صفات یا اخلاق یا خلق آن از و سیئه یا حسنه ملکات آن از می کند بحث که است علمی اخلاق علم ما دیدگاه از
مانند است فضیلت یا جبن مانند است؛ رذیلت یا شجاعت مانند است؛ فضیلت یا صفات این که نفس در ثابت

می شود. صادر به سهولت رفتار ملکات، و صفات این از و بخل مانند است رذیلت یا جود
رذائل. یعنی ناپسند؛ اخلاق از نفس دوري و فضایل یعنی پسندیده؛ اخلاق به نفس آراستن چیست؟ علم این هدف
فلسفی انسان شناسی یا فلسفی نفس شناسی در ما است. انسان شناسی بر مبتنی فایده و تعریف این است طبیعی
اتفاق بیفتد، اتفاق باید که آنچه روح به نسبت باید و است او روح آدمی حقیقت و می دهیم روح به را اصالت
عامل، و عمل اتحاد معلوم، و عامل و علم اتحاد است، انسان خویش ملکات با انسان که مبانی آن اساس بر بیفتد؛

است. رسانده اینجا به را اسلامی اخلاق فیلسوف که است انسان شناسی مبانی آن
بحث نیست نیازي لزوماً اخلاق علم غربی ها نظر از یعنی چه؟ یعنی شده برداشته محدودیت این غربی ها نظر در
چیز، دو از می کند بحث اخلاق علم نه! نفس. در فضایل و رذائل ثابت صفات آن از ملکات، از خلق، از کند
بحث هدف گذاري اش ولی نکند؛ اینکه نه می کند بحث نیز ملکات از اختیاري. حالات دوم، اختیاري؛ افعال اول،
و موردتوجه اصلاً بالذات و اولاً رفتار ما مصطلح اخلاق علم در حال آنکه و است رفتار از بلکه نیست؛ ملکات از
اینکه به عنوان و می بینند ملکات مقدمه ساز به عنوان را رفتار است. عنایت و موردتوجه ملکات بلکه نیست؛ عنایت

می بینند. می شود ایجاد ملکه آنها تکرار اثر بر
مانند آدمی روح در است وضعیتی یک می گویند را حالت می کنند؟ تعریف چه را حالت اما می فهمیم؛ که را رفتار
اخلاق علم گستره مغرب زمینیان امروز به اصطلاح اخلاق علم دایره در که است لذا و چیزي به گرایش یا ترس مثلاً
گسترده تر بسی بودیم زمینه این در ارسطو وارث و می شناختیم اخلاق علم به عنوان مشرق زمین در ما که آنچه از

است.
اعتبار به آدمی نفس دقیق تر تعبیر با یا رذائل و فضایل انسانی، ملکات می شود ما اخلاق در اخلاق علم موضوع
می شود موضوع غربیان نظر در اخلاق علم سراغ می رویم وقتی اما ملکه به عنوان رذائل و فضایل به اتصافش
بد؛ و خوب ارزشی مفاهیم کردند: تقسیم بخش دو به و دانستند موضوع را این و اختیاري افعال اختیاري، حالات
بیرون مفهوم هفت این از معمول اخلاق علم در محمول پس نادرست، و درست وظیفه بایدونباید، الزامی مفاهیم

اختیاري. افعال و حالات می گویند آن ها ولی ملکات می گوییم ما هم موضوع نیست
اخلاق علم چهارم به عنوان است کار آغاز در ما بحث هنوز چون داشت؛ خواهم اخلاق علم به من بازگشتی یک
علمی حقیقت در یعنی تعلیم وتربیت به می کنیم تعبیر امروزه او از که است همان عملی اخلاق علم بپردازم. عملی
می کند صحبت ناپسند صفات شدن زدوده و پسندیده و نیکو صفات به شدن آراسته عملی شیوه هاي از که است
دقیقاً می کند. بحث نظري اخلاق علم مقاصد و اهداف به وصول و سلوك راه هاي از عملی اخلاق علم حقیقت در
نماد است. تفاوت عملی عرفان و نظري عرفان بین می بینیم. عملی عرفان و نظري عرفان بین ما که تفاوتی مثل
پس است منازل السائرین عملی عرفان نماد و است مصباح الأنس و فصوص الحکم و تمهیدالقواعد نظري عرفان
رسیدن کیفیت جهان بینی آن اساس بر یکی در و می شود بررسی عارف جهان بینی و مبانی یکی در است مقوله دو

عملی. سیروسلوك می شود می گیرد، قرار موردتوجه است شده گفته نظري عرفان علم در که آنچه به
نظري عرفان در البته می کنیم. بررسی را علمی اخلاق اهداف به رسیدن شیوه هاي علمی نظر از علمی اخلاق در ما
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را دو این مسلمان اخلاقی علماي معمولاً و نیست این گونه اخلاق در ولی است؛ جدا هم از معمولاً عملی عرفان و
معراج السعادة به یا شده بحث درهم تنیده دو این بزنید جامع السعادات به سري شما یعنی کردند؛ بحث درهم تنیده
جدا هم از را عملی اخلاق علم و نظري اخلاق علم خیلی یعنی است؛ شده بحث درهم تنیده دو این بزنید سر

نکرده اند.
علم نظري، اخلاق علم اخلاق، علم فلسفه اخلاق، فلسفه گفتیم یعنی دادم توضیح اجمالاً را عنوان پنج اینجا تا

اخلاق. درس و عملی اخلاق
موردش در می خواهیم را این و داریم کار نظري اخلاق علم با یعنی داریم؛ کار سوم عنوان با بحث این در ما

بگوییم. سخن
بوده قابل اجرا آنها در برهان کلمه درست معناي به که دانش هایی یعنی را برهانی دانش هاي تمام دور، گذشته در
تمام یعنی الاعم بالمعنی حکمت پسوند آن براي آمدند بعدها و نداشتیم هم پسوند می نهادند. نام حکمت به
خواندیم منطق چیست؟ برهان نماد است. بوده اجرا قابل کلمه صحیح معنی به برهان دانش ها آن در که دانش هایی
بخش مقدمه تصورات بخش منطق در چون است جمله یک منطق کل نماد یعنی است؛ جمله یک برهان نماد که
در منطق همه و است جمله یک نمادش برهان و است برهان سرسبدش گل تصدیقات بخش و است تصدیقات

است. ج الف نتیجه در است ج ب است؛ ب الف می شود: خلاصه جمله یک
در و می کند زندگی جنگل در بگیري انسان از را این و است انسانی مشترك زبان این و است همین منطق تمام

انسانی! جامعه نه است حیوانی جامعه
ج الف پس است ج ب است؛ ب الف یعنی است؛ بوده جاري درست معناي به آن ها در مسئله این که علومی

حکمت. می گفتیم را این است
و هست که آنچه یافتن نظري حکمت عملی؛ حکمت و نظري حکمت می کردیم: تقسیم بخش دو به را حکمت

می باشد. است، شایسته و است بایسته که آنچه ساختن عملی حکمت و هست که آن گونه
می کردند: بخش سه نیز را عملی حکمت طبیعیات. و ریاضیات الهیات؛ می کردند: بخش سه را نظري حکمت

مُدُن. سیاست منزل؛ تدبیر شخصی؛ اخلاق
الهی، نظري؛ حکمت یعنی است؛ بوده مورد شش این از یکی می کنیم بحث موردش در داریم ما که اخلاقی
علمی موسیقی مراد و است موسیقی بخشش یک که است داشته بخش چهار ریاضی خود که طبیعی و ریاضی
روابط یا مدن سیاست و منزل تدبیر یا خانواده تدبیر شخصی، اخلاق است؛ داشته بخش سه عملی حکمت است.

بین الملل.
که سقراط جناب یعنی شخصی؛ اخلاق آن یعنی است؛ چهارم مورد می کنیم بحث موردش در الان که اخلاقی
برجسته شاگرد ارسطو جناب و او برجسته شاگرد افلاطون جناب می آید، به حساب اخلاق و اخلاق فلسفه پدر

می کردند. مطرح شخصی اخلاق یعنی چهارم بحث همین در را اخلاق اینها افلاطون،
این برخوردها از یکی دارد. برخورد جور چند شد روبرو آن ها با که دانش هایی به نسبت شد گسترده وقتی اسلام
را کار این دارد لازم ویرایش فقط و است اساس روي و اسلوب داراي می دید که بود دانشی دانش، اگر که بود

می داد. بیرون خروجی و می کرد جذب خود در را دانش یعنی می کرد؛
اخلاق با شدند روبرو وقتی یعنی چه؟ یعنی کردند؛ را کار این اسلامی علماي و اسلام اخلاق، با ارتباط در
مبنا و اسلوب این اساس بر و دارد اسلوب و است آن پشتوانه فکر دارد، مبنا ارسطویی اخلاق دیدند ارسطویی
را این لذا دارد؛ او به نسبت شواهدي و مؤیدات دین بلکه نیست؛ تعارض در نه تنها دین با و است قبول قابل
است ارسطویی اخلاق اسلامی اخلاق پدر شک بدون لذا بخشیدند؛ تکامل و کردند ویرایش گستردند، پذیرفتند،

ندارد. هم منافاتی و است ارسطویی فلسفه اسلامی، فلسفه پدر شک بدون همچنین و
فیزیک و رفته جلو فعلی فیزیک آن قدر لکن نیست شکی نیز این در است ارسطویی فیزیک فعلی فیزیک پدر البته

است. او فیزیک ادامه فیزیک این نمی شود باورش بردارد خاك از سر ارسطو اگر که است رفته جلو نیوتونی
الان یعنی است؛ نکرده تغییر فیزیک به اندازه اخلاق ساختار در البته است ارسطویی اخلاق نیز اسلامی اخلاق پدر

است. من خود اخلاق همان این نه می گوید بکند جامع السعادات به نگاه یک بردارد خاك از سر ارسطو اگر
و است برهانی علم حکمت و است حکمت زیر مجموعه اخلاق که کردیم عرض ما نکته اي یک باشد یادتان اگر

ایجاد. و خلق نه بوده کشف کرده که کاري آمده ارسطو یعنی است؛ شده ماندگار لذا
بود؟ چه کار کرد، منطق در ارسطو که کاري

«۴ دیس Hا ذی النين راث راس الحکيم ه Gّأ»
اختراع منطق در ارسطو و است فرق دو این بین اکتشاف؛ یک و داریم اختراع یک ما کرد؟ چه منطق در ارسطو

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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این در بیندیشد درست اگر می اندیشد، که آنگاه بشر که کرده بررسی یعنی چه؟ یعنی دارد؛ اکتشاف بلکه ندارد؛
علم مؤسس فراهیدي احمد بن خلیل که کاري نظیر است. کرده کشف را این و می اندیشد منطقی قالب هاي
چیزي پس می گوید شعر بحر هفده این در می گوید شعر که آنگاه عرب که گفت و کرد بررسی که کرد عروض

کرد. کشف را موجود واقعیت یک یعنی کرد؛ کشف بلکه نساخت؛
قالب ها این در بیندیشد درست اگر می اندیشد که آنگاه انسان گفت مخترع! نه است کاشف منطق در ارسطو
یا اقترانی قیاس یا است چهارم شکل یا است سوم شکل یا است دوم شکل یا است اول شکل یا که می اندیشد
دسته بندي و طبقه بندي را مکشوف این بعد و کرد کشف است. افتراض یا است خَلف یا است استثنایی قیاس
قوا این دارد، قوایی نفس این دارد، نفسی انسان می گوید: است. کرده نیز اخلاق در ارسطو را کار این دقیقاً کرد
حد یعنی عدالت کند. پیروي عدالت سیستم از باید می رود رذائل و فضائل سمت به وقتی تحریک این و محرك اند
ارسطویی. اخلاق شد این و کرد مشخص را تفریط و افراط طرف و دارد افراط وتفریط طرف دو وسط حد و وسط
اولاً است قابل پذیرش یعنی است؛ درست دیدند اخلاق، این با کردند برخورد وقتی مسلمان علماي و مسلمانان

است. سازگار هم اسلامی مبانی با دیدند اوست، پشتیبان برهان اینکه از گذشته و است برهانی علم
متفاوت بسیار نظر دو چیست؟ شخصیتشان فیثاغورس و افلاطون ارسطو، مثل گذشتگان که هست اختلافی یک
بعضی ماند؛ مجهول نبوتشان می شدند، خوانده یونانی اسامی با چون بودند؛ انبیاء از معتقدند بعضی دارد؛ وجود
اهل اما دارند؛ قبول را خدا و مبدأ گرچه بودند، نرسیده آن به هم را توحید حتی نبودند انبیاء از نه تنها معتقدند

نیستند. توحید
سید حاج مرحوم که آنچه مثل اخیر قرن عرفانی دریافت هاي از برخی در که است این است قابل توجه که آنچه
احضار را ارسطو و افلاطون روح و داشتند ادیب العلماء مرحوم شاگردشان با تبریز در تبریزي الهی محمدحسن
بودند توحید اهل اینکه و می کند تأیید را شخصیت ها آن بودن الهی که است گزارش هایی گزارش ها، این می کردند،
این چنین برخوردي ارسطویی اخلاق با ما علماي که است این است مهم که آنچه به هرحال بودند معرفت اهل و
کنار را ضعفش نقاط و کردند تصحیح و تکمیل ویرایش، ولی پذیرفتند؛ را ساختار و مبانی و اصول داشته اند.

پرداختند. قوتش نقاط به و گذاشتند
در علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه تعبیر به می دانیم؛ جامع السعادات را معیار کتاب اسلامی اخلاق در
کتاب مطولات در و نراقی مرحوم جامع السعادات کتاب متوسطات در و مسکویه ابن طهارة الأعراق کتاب مختصرات
است. فیض مرحوم آن نویسنده و است قبلی کتاب تهذیب که الإحیاء تهذیب فی البیضاء المحجۀ یا و احیاءالعلوم
جامع السعادات کتاب باشد، اسلامی اخلاق معیار می تواند که کتابی کتاب، سه این بین و معیارند کتاب سه این

است.
خواندم.» بادقت را کتاب این دور یک نجف در «من می فرمودند: (اعلی االله مقامه) طهرانی حسینی علامه مرحوم

داشت. اعتقاد بسیار کتاب این به نیز انقلاب راحل رهبر
نگارش زمینه ساز چیز دو است: آمده است نوشته مظفر مرحوم که کتاب این مقدمه در باشند کرده دقت عزیزان اگر
أخرى ة  اامة د الأخلافي افكك یان G و ة  اصوف یان G الأول » شد: جامع السعادات کتاب
یکی ۵؛» الشرة اه  استقى الأخلافي اك فى الاعتدال إلى ااس يرشد أن إلى ألجآه اذان هما أنهما و
شده زیاد اخلاقی ناهنجاري هاي اسلامی جامعه در اینکه دوم می شد؛ کنترل باید و بود کرده طغیان تصوف اینکه

بنویسد. را کتاب این و ببرد دست به قلم نراقی مهدي میرزا علامه مرحوم شد باعث دو این پس بود
است شده پایه ریزي طرف و وسط نظریه اساس بر آخر تا اول از که درمی یابیم بنگریم دقت با را کتاب اگر
کتاب قبل) سال بیست (شاید قبل مدت ها دارد. ضعفی و قوت نقاط ولی است؛ معیار کتاب کتاب، اینکه با البته

باشم. داشته آن از نموداري حقیقت در تا کردم پیاده جدولی یک در و برداشتم را جامع السعادات
می کنیم؛ بیان را فصول عناوین داریم؛ فصل سیزده مقدمه در دارد؛ باب سه و مقدمه یک جامع السعادات کتاب
رذائا؛ و الاخلاق ا G G ھا؛ و افس تذ اا؛ H  و افس تجرد لاعتبار؛ لاته و Gان الا ت H سام H Gا»
نظر و نداریم ارسطویی اخلاق در را آخر مورد این ما الجزاء؛» س G G امل ا؛ G Gال عن تحجب امة الاخلاق
و است هم با فعل وانفعال نیست، محض منفعلانه برخورد ارسطویی اخلاق با مسلمان علماي برخورد ماست.

می کنند. تکمیل و تصحیح ویرایش،
افس ریف ه؛ H  و موعه لشرف الاخلاق م شرف الاخلاق؛  ة  را ر Iتأ الاخلاق؛  ازاج ر Iتأ»
والی ات G خجیع صلاح الا اعادة تحصل لا ما؛   اوق و اعادة و  الخ فى الاال الاربع؛ اھا و اسماا و
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است. اول باب در عنوان سیزده این «.أ و ة الاربع الی  واة  زاء دائماً
فى الاال و الاربع؛ ا G Gال» اجناس دارد، فصل پنج که کرده بررسی را اخلاق اقسام است آمده ایشان دوم باب در
ی؛ G Gال و ذیا بين «الق است، ارسطو نظریه که ارف؛» و ا ق تحق» چه؟ یعنی عدالت ادا؛» ة H

است. دوم باب عناوین موارد این «.ا G Gال اشرف داا
می خواهد چون شد؟ گفته مقدمات آن چرا بود. مقدمه همه قبلی ها و است اخلاق علم در شروع تازه سوم باب
فى اا «ااب نمی گیرد. صورت ویرایش این نشود دانسته مقدمات آن اگر ارسطویی اخلاق در بشود، ویرایش
مقام ااق؛» الة «فى اول مقام دارد، فصل چهار مقدمه، در دارد. مقام چهار و مقدمه یک ،«ذاا و ا G Gال
سه قواي همه به آنچه است، ترکیبی چهارمش مقام ایة؛» الة «فى سومش مقام اضبیة؛» الة «فى دوم

است. مرتبط گانه
بیست دوم مقام در حیل. و مکر نفسانی؛ خواطر شرك؛ حیرت؛ و شک مرکب؛ جهل دارد، بحث پنج اول مقام در

آخر. تا «جا الحّة؛ و ة ا م الهمة؛ دئة افس؛ ر G خوف؛ بیة؛ G G «ه بحث دارد، فصل یک و
و...» اخل امع؛ الحرص؛ انا؛ اال؛ حب ا؛ Gا «حب دارد؛ فصل یازده است، شهویه قوه که سوم مقام در

ارسطویی اخلاق در بیاورد را اسلامی مبانی کاملاً کرده تلاش نراقی مرحوم که است این است مهم حالا که چیزي
برطرف بخل می خواهی و بخیلی اگر است، انفاق بخل علاج می گوید: است رسیده که بخل به مثلاً بگنجاند؛
زکات، می رسد، واجب به مستحب؛ یا است واجب یا انفاق می گوید باش. انفاق اهل و کن عمل ضدش به بشود
اعسر، «انذار قرض، معلوم، حق ضیافت، هدیه، صدقه، می رسد، مستحب به می کند. بحث را العیال نفقۀ خمس،
مطرح ارسطویی اخلاق در شاید اینها از هیچ کدام یعنی چه؟ یعنی الجاریة؛» ات الخ ویة، اذل الإت، وجوه
و است فعال ارسطویی اخلاق به نسبت ولی است؛ ارسطویی اخلاق پدربزرگش گرچه اسلامی اخلاق لذا نیست؛

نیست. منفعل
باز آن از بسیار می کند دقت انسان عنوان سی و چهار این در که دارد عنوان سی و چهار ایشان چهارم مقام در
شهویه قوه به فقط نه است، ترکیبی رذائل از فسق است. فسق عنوان آخرین مثلاً دینی؛ مباحث به برمی گردد
می گوید می رسد که فسق به است. مربوط عاقله قوه به فقط نه و است مربوط غضبیه قوه به فقط نه است، مربوط
حج صوم، القرآن، تلاوة دعا، و ذکر طهارة، صلاة، مانند می کند؛ بحث مواردي از می آید حالا است. اطاعت ضدش

نداریم. ارسطویی اخلاق در ما را این ها المشاهد زیارة و
می دانم. کامل انسان را مهدي هم و احمد هم را، نراقیین من می فرمودند: طباطبایی علامه مرحوم

که فرمودند را داستان این مناسبت به ایشان بودم، طهرانی حسینی علامه مرحوم خدمت عصر جلسه یک بنده
رفته آنجا و است کاشان اطراف روستایی نراق ایران؛ بود آمده نراقی مهدي مولی و بود نجف در بحرالعلوم مرحوم

بود.
مجتهد نیز بزرگ شهرهاي در و است شده خلوت الان بودند بزرگان و مجتهدین کشور، وجب به وجب قدیم در

است. کم
نوشت: شعري آن در و بحرالعلوم مرحوم به نوشت نامه اي نراقی مهدي ملا مرحوم

الخد» الجنان فى لكم ھئا الح ذاك كّان قل «ألا
ورود» انتم و اش حن ضا ااء  ا «أضوا

امیرالمؤمنین قبر کنار که باد شما گواراي می کرد) زندگی نجف بحرالعلوم مرحوم (زیرا هستید نجف شما گفت:
بحرالعلوم مرحوم بریزید. فیض و ببارید ما بر مقداري افتادیم ایران گوشه و تشنه ایم اینجا ما هستید (سلام االله علیه)

دادند: پاسخ بیت سه ایشان و سرودند بیت دو نراقی مهدي ملا مرحوم دادند: جواب

اد» ين الحب خجال ید  يرى ولى قل «ألا
دود»  شا  شا   ل G Gال »

«۶ رود د  انتم و ماء Gا كو IG  ااء  «حن
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می باشید. سیراب ولی هستید؛ دور اینکه با شما و دریا کنار تشنه ایم ما گفت:
نراقی مهدي ملا مرحوم به بحرالعلوم مرحوم که می دهد نشان شعر این می فرمودند: طهرانی حسینی علامه مرحوم

است: عجیبی شعر خیلی است. بوده معجب
رود» د  انتم و ماء Gا كو IG  ااء  «حن

هستید. سیراب و شناورید دریا این در دورید اینکه با شما ولی تشنه ایم ما
نگاهشان ارسطوییان که است این است مطرح اسلامی اخلاق نظریه در به تبع و ارسطو نظریه در که آنچه به هرحال
چیز همه که است آن خیر پس دارد، خیري به سوي رو علمی تجسس هر هنر، هر اختیاري، فعل هر است: این
خیر و بیاورد رو اعلی خیر به سوي باید است متعدد خیرها و ندارد فرصت چون انسان دارد. گرایش او به سوي

نیست. دیگري چیز مقدمه و است مطلوب فی حدذاته که است خیري اعلی
مقدمه و است مطلوب فی حدذاته که چیزیست او و باشد او دنبال به باید انسان که اعلایی خیر آن می گوید ارسطو

”سعادت”. می گوید: چیست؟ نیست، دیگري چیز
دارند. مختلف انواع داریم، را و... وظیفه گرایان سودگرایان، لذت گرایان، ما اخلاق فلسفه در امروزه مستحضرید
می کنند. معنا شخصی لذت را لذت هم معمولاً خود. لذت دنبال برو و است لذت اعلی خیر آن می گوید یکی
معنا شخصی سود به صورت را سود معمولاً باز و خودت سود دنبال برو پس است سود اعلی خیر می گوید: یکی

دارد. اختلاف مبانی شان این ها پس است. وظیفه اعلی خیر می گوید: یکی می کنند.
دارد. گرایش او به سوي امور که است چیزي خیر و است خیرگرا اختیاري اش فعل هر انسان می گوید: ارسطو
طباطبایی علامه نیست. سعادت جز چیزي اعلی خیر و باشد اعلی خیر دنبال باید انسان و است متعدد خیرها
یََاةُ

ْ
الح وَمَا َزَ دْ ََ ةَ نََّ

ْ
الج َِْد

ُ
وَأ ارِ َّا عَنِ زُحْزِحَ نْ ََ » می گوید. را همین نیز اسلام و است گفته درست می گوید:

ي ِ
َّا ِ اللهَِّ مَْدُ

ْ
الح وََُا » می گوید: می شود، ان شاءاالله که می شود بهشت وارد انسان وقتی لذا «.۷ رُورِ ُْا اعُ ََ

َّ
إِلا ا َ ْG ُّا

زََنَ.»
ْ

الح ا ََّ ََْذ
َ

«أ می شود تازه آنجا «.۸ شَكُورٌ ُرٌ ََ ا َ ََّر إِنَّ زََنَ
ْ

الح ا ََّ ََْذ
َ

أ
،«۹ اَلْكَعْبَةِ  رَبِّ وَ «فزُْتُ فرمودند: جا یک (علیه السلام) امیرالمؤمنین می فرمودند: طهرانی حسینی علامه مرحوم
وعده و آمد آخر امضاي وقتی کرد، اصابت السلام) و الصلوة (علیهما خدا رسول وصی فرق به آمد شمشیر وقتی
به تبع و ارسطویی اخلاق لذا ،«۱۰ َِا ِHوَا بخَِ الُ َْ

َ ْ
«اَلأ چون شد؛ محقق سلم) و آله و علیه االله (صلی خدا رسول

است. محور سعادت بلکه است؛ وظیفه گرا نه است، سود گرا نه است، لذت گرا نه اسلامی اخلاق
و وسط حد در سعادت می گوید: است؟ متجلی چه در سعادت می گوید: و است نکرده اکتفا ارسطو مطلب این به
اعتدال اسم مصدر معنا یک به عدالت و عامش) معناي (به برسد عدالت به بتواند انسان اگر است. متجلی اعتدال
حد به یا رسید عدالت و اعتدال به انسان اگر است، عدالت اعتدال مولود ندارم! کار لغت به معنایی نظر از است
سعادتمند انسان این شد وسط امت اگر و 11 شد وسط امت قرآن تعبیر به و شد دور افراط وتفریط از و رسید وسط

است.
طباطبایی علامه مرحوم قرآنی زبان به کنیم برگردان اگر نیست! چیز یک از بیش را وسط حد می گوید: ارسطو
ندارد، دوربرگردان یعنی هست؛ هم بزرگراه است، یکی مستقیم صراط نیست! بیش یکی مستقیم صراط می گوید:
صراط می کنی! گیر سُبلُ در و نمی افتی یا آخر تا میري و می افتی درونش یا ندارد. چراغ قرمز ندارد، چهارراه
باید انسان و خطاست وسط حد از غیر چیزي هر و است یکی وسط حد می گوید: ارسطو است. یکی مستقیم

کند. نزدیک وسط حد به را خودش می تواند هرچه کند تلاش
رجایش بر خوفش خردلی به اندازه باید مؤمن می گوید دارد. فراوانی روایات می دیدم که را خوف ورجا روایات
در .12 باشد امید و بیم بین الرجاء! و الخوف بین نشود؛ زیاد خوفش بر رجایش هم خردلی به اندازه و نشود زیاد
خوف اگر و می ماند عمل از بشود زیاد رجاء اگر بماند، وسط حد این در باید یعنی داریم؛ روایت متعدد زمینه این

نیست. رنگی سیاهی از بالاتر می گوید و می ماند عمل از باز شد منجر یأس به اگر می کشد یأس به بشود زیاد
نتایج، اساس بر چیزي هر ضرورت می آید؟ دست به کجا از هست، نیز ما بحث عنوان که ضرورتش اخلاق علم

می آید. دست به کارکردهایش و آثار
این در می فهمیم. را اخلاق ضرورت بحث کنیم دقت مطلب ده این به اگر نظرم به که کردم یادداشت مطلب ده

دیدم. کلی تر به صورت را اخلاق بلکه ندارم؛ نظر الاخلاق علم به خصوص نگاه
در که آیه اي در می دارد؛ مقدم تعلیم بر را تزکیه گاهی و دارد تزکیه بر کریم قرآن که است تأکیدي اول،
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آيَاتِهِ مْ ِْ ََ ُ ْHَي ِِْس ُ G ْG
َ

أ ِْ
ً

رَسُولا فِِمْ ثَ ََ إِذْ ينَ ِِْؤ ُ ْ
ا ََ ُ االلهَّ ََّ دْ َ Hَ» بود: این چنین کردم قرائت سخن صدر

تزکیه است. آموزش بر مقدم پرورش «۱۳ ينٍ؛ ُِ ضَلاَلٍ لَفىِ لُ َْ ِْ َُا وَإِنْ كْمَةَ ِ
ْ

وَالح الْكِتَابَ ُُ ُ َِّوَيُع ِِّمْ وَيُزَك
است؛ زیستن اخلاقی همان

ا َ «إِنمَّ کردم: قرائت سخن صدر در که روایتی سلم)؛ و آله و علیه االله (صلی پیامبر بعثت هدف به دستیابی دوم،
«.۱۴ خْلاَقِ

َ ْ
اَلأ مَكَارِمَ مَ تمَِّ

ُ
لأِ ثْتُ ُِ

مخالف (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه گرچه است، بالطبع مَدَنیِّ انسان است؛ مَدَنیَِّت انسان زندگی رکن سوم،
دست از را تمدن بگیرید بشر از را اخلاق شما یعنی است اخلاق نیز مدنیتّ رکن است. این مشهور ولی است؛
نزدیک ترین در نداریم. تمدن حیوانات در ما زیرا است؛ رفته انسانیت ممیز فصل بگیرید انسان از را تمدن و دادید
اخلاق تمدن رکین رکن و است تمدن و مدنیتّ انسانی زندگی رکین رکن پس نداریم. تمدن نیز انسان به حیوانات

است؛
باقی اش می توانید خودتان و هستید تحقیق اهل کنم عرض را نمونه هایی من دین و اخلاق تنگاتنگ ارتباط چهارم،
فرمود: مشهور تعبیر آن در داریم. را تعبیر دو هر «.۱۵  َُ َِد

َ
لا نْ َِ اءَ ََ لاَ  ، َُ اءَ ََ لاَ نْ َِ َِد «لاَ بیاورید: در را

چه را دروغ انسان اگر «.۱۶ هُ  َِّ وَ َُْھَز اَلْكَذِبَ رُكَ ْHَي حَتىَّ يماَنِ ِ
ْ

اَلإ َْمَ دٌ َْ َُِي لاَ لاَمُ : ََّا یْهِ ََ ينَ ِِْؤ ُ ْ
َا ِرُ

َ
أ «َلَ

نمی چشد؛ را ایمان طعم نکند ترك را آن جدي چه و شوخی
می فهمیم؟ کجا از را این است؛ قربی اعمال افضل فرمودند (علیهم السلام) اهل بیت پنجم،

قَرِينٍ.»} ُ ْ َخ لُُقِ
ْ

اَلخ {«ُْنُ فرمود: (علیه السلام)} {امیرالمؤمنین
است}؛ خلق حسن مؤمن عمل {نامه بالاي بالاي و سربرگ یعنی عنوان ،«۱۷ ُقُِهِ ُْنُ ِِْؤ ُ ْ

َا َةِ َِ وَانُ ُْ «وَ
حُبُّ ِِْؤ ُ ْ

َا َةِ َِ وَانُ ُْ» يَُلُ:»} ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ ِ اَاللهَّ رَسُولَ عْتُ سمَِ َلَ نَسٍ
َ

أ {«عَنْ روایت با ندارد هم منافاتی
پنج مؤمن صحیفه به عنوان راجع چیست؟ منافات عدم دلیل اینکه در دارد بحثی «.۱۸ لاَمُ َّا یْهِ ََ ٍِطَا بىِ

َ
أ ِْ ِّ َِ

است. قابل جمع ما نظر به داریم؛ تعبیر
زمان ان شاءاالله نمی شوند، یکی که ادیان است؛ ملتی و دین هر از یکدیگر با انسان ها ارتباط تسبیح نخ ششم،
نظر مقام در کنیم. زندگی هم با باید هستیم وقتی تا ولی می شود؛ یکی مذاهب و ادیان (علیه السلام) امام زمان
انسانی اخلاق می کنیم. زندگی جنگل داخل رفتیم بگیریم، بشر دست از را دو این ”اخلاق”؛ عمل مقام در ”برهان”،

است؛ یکدیگر با آدمیان ارتباط تسبیح نخ
ُُا ناً َْ ا َْ ََ تَكُوُا لاَ وَ اً Gْزَي ا ََ «كوُُا هستیم؛ (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت زینت اخلاق، با هفتم،
شده ذکر که آنچه ببینید روایت این ذیل «.۱۹ لِ َْْاَل یحِ َِ وَ ولِ ُ G ُ Gْاَل عَنِ ھَا ُُّك وَ نَتَكمُْ ِ

ْ


َ
أ وا ُ G َ Gْاِح وَ ُْناً اسِ َِّ

است؛ اخلاقی مصادیق مصداق به عنوان
فرمود: سلم) و آله و علیه االله (صلی خدا رسول سلم)؛ و آله و علیه االله (صلی پیغمبر به شدن شبیه ترین هشتم،

بىِ؟ كمُْ َِْش
َ

}بِأ ْ ُ
ُ ِْخ

ُ
أ لاَ

َ
{«أ

ََ ْ ُ
ُ َ ْص

َ
أ وَ هِ ِGدِي فىِ خْوَانِهِ لإِِ حُبّاً ْ ُ

 شَدُّ
َ

أ وَ هِ ِHَا ََِب ْ ُ
 بَرُّ

َ
أ وَ كََاً نُكمُْ َْ

َ
أ ُقُاً{وَ َْنُكمُْ

َ
َلَ:}أ ِ اَاللهَّ رَسُولَ يَا بَلىَ {َُا:

من به همه از کسی چه «.{۲۰ ضَبِ ََْا وَ ضَا َِّا فىِ ًاَ ْ Gِإ سِهِ ْ G َG ِْ ْ ُ
 شَدُّ

َ
أ وَ عَْاً َْنُكمُْ

َ
أ وَ ِ G ْ َِْل مُكمُْ َ Gْ

َ
أ وَ قَِّ

ْ
الحَ

است؛ بهتر اخلاقش و است بیشتر خلقش حسن کسی هر است؟ شبیه تر
را دین ما می کند؛ امتدادبخشی اعتقادات به و می کند عمق بخشی فقه به اخلاق کنید، دقت باید یک ذره را این نهم،
اخلاق بود؟ چه کارش اخلاق وسط این فقه. و عملی فروع و اخلاقیات اعتقادات، می کردیم، بخش سه گذشته از

است. ناقص و مریض اخلاق بدون فقه فقه، به می کند عمق بخشی و اعتقادات به می کند امتدادبخشی می آید
و فقط فقه شد ما دین وقتی از زد! را حرف ها از بعضی می شود اینجا برنمی خورد! هم به جایی است طلبگی جمع
غیرالزامی احکام به رسیدیم تا کرد. ضرر جامعه و خفت دین بخش هاي از کثیري فقط، الزامی احکام شد ما فقه
شود دیده نیست لازم سند مباحث این گونه در اینکه سراغ رفتیم غیرالزامی در سنن. ادله در تسامح سراغ رفتیم
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چسبیدید، بخشش یک به را دینی اگر است. به هم پیوسته سیستم یک دین شد. بازاري معنا یک به بحث یعنی
این عمده است. گنده تر بدنشان جاي همه از آنها تخصصی دست تنیس بازها می گویند تنیس بازها، مثل می شود
تراز در کتاب چند داریم؟ عرفان در جواهرالکلام تراز در کتاب چند است. نکرده کار بدن باقی و کرده کار دست
اخلاقی مباحث در بیاید روایات و آیات یعنی باشد، داشته اجتهادي بحث یعنی داریم؟ اخلاق در جواهرالکلام

است؟ شده جواهري اجتهاد نوع به اجتهادي بحث چند ارسطو نظریه همین بر بشود. اجتهادي بحث
است. اخلاق کار عملی، احکام و فقه به ببخشیم عمق و اعتقادیات به ببخشیم امتداد بخواهیم اگر

همه در واژگان پرتکرارترین بگیریم نظر در را اخلاق اهمیت بخواهیم اگر بکنم) عرض را بحث (آخرین دهم،
باید، نادرست، درست، بد، خوب، مانند واژگانی است. ملت یک تفکر نماد زبان و است اخلاقی واژگان زبان ها
نشان این می رود، بین از زبان درصد شصت یا پنجاه بگیرید زبان یک از را اینها شما بی ارزش و ارزش نباید،
خودمان اخلاق درس با که هستیم این صدد در ما اگر ندارد منافاتی هیچ داریم! کار اخلاق با ما چقدر می دهد
بخواهیم چه امروزه اینکه باتوجه به مخصوصاً بدانیم به خوبی علم یک به عنوان نیز را اخلاق علم و بدهیم رشد را
منتظر و فعال اند و می کنند کار دارند زمینه این در فراوان دپارتمان هاي و علمی مراکز دانشگاه ها، نخواهیم چه و

می گیرد. را ما جامعه فکر نهایت در و می کنند رشد و می دهند انجام را کارشان و نمی مانند هم ما رشد
است؟ شده طلبه چرا آمده اند. طلبگی مسیر به که داریم طلبه سري یک ما خدمتتان، بکنم عرض را نکته یک من
این به می کنیم بررسی است؟ کرده تأثیرگذاري آقا این روي کسی چه است. کرده تأثیرگذاري او روي کسی
آن سپس شده ترجمه فارسی به آثار آن دارد آثاري 21 کُربنَ هانري پروفسور شاگرد شاگرد که می رسیم نتیجه
درس حوزه بروم باید من است گفته دانشجو این شده باعث تدریس آن و شده تدریس ما دانشگاه در ترجمه
نتوانستیم ولی است؛ (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه سخنان کربن هانري خوب حرف هاي درصورتی که بخوانم!

باشد. داشته هم اثباتی جذابیت ثبوتی، جذابیت و ثبوت کنار در که کنیم ارائه به گونه اي را مباحثمان
ارائه علوم از یکی به عنوان و بگیریم یاد بفهمیم، بدانیم، را اخلاق علم باید است، همین نیز اخلاق بحث در
با ارتباط در که آنچه باشد داشته نیاز مستقلاً دیگري جلسه یک شاید بکنم عرض را نکته یک من کنیم.
از دیگر برخی و یزدي مصباح علامه آیت االله حضرت ما زمانه در است. مشهور قرائت گفتیم اسلامی اخلاق
نه بچینیم ارتباطات اساس بر باید را اسلامی اخلاق می گویند: و دارند اسلامی اخلاق از دیگري قرائت عزیزان
سایر  ره،  سه، G G  الدی الاخلاق Gان الا ه را» نمودار برگه باز می شود این آدمی. قواي اساس بر
اوع فى اشارن اوع، فى اشارن ر  اوع، فى اشارن اخت سایر  الى، االله  اخت،

و...» ا الابة، ،ذا ،ا وصیة، G لهم
است. دفاع قابل چقدر و نه؟ یا است پذیرش قابل اخلاق بحث در جدید نگاه این که است بحثی یک خودش این
عمل ترکیبی به صورت جدید قرائت این و قبل قرائت آن بین باید یعنی است؛ ترکیبی نظریه که سوم نظریه یک

می کنم. عذرخواهی و کردم زیاده گویی دارد. مفصلی بحث خودش نیز این کرد.
اهلش من که می خواهند اخلاق درس طلبه ها گفتم صحبت، براي کردند دعوت را بنده که عزیزانی خدمت من

بشود. بسته آن از طرفی نیست معلوم خیلی خب که می گوییم اخلاق علم ما پس نیستم
مد.» آل و مد  «صّا شد زیاده گویی به هرحال ببخشید

جلسه: دبیر
هم اخلاق، علم همین اخلاق، مطالعاتی سیر دررابطه با یکی پرسیدند. سؤال چند حضار بیاناتتان، از ممنون خیلی

باشد؟ باید چگونه بحثاً و درساً و شروعش هنگام در هم و کتبش در
کتاب که شده نقل همدانی قلی ملاحسین مرحوم اینکه برگردد مطلب این به شاید پرسیدند که دیگري سؤال یک
کتاب درسی به عنوان جامع السعادات بر را قزوینی محمدحسن مرحوم تألیف الاهتداء مراسم وجوه عن الغطاء کشف

می دادند. ترجیح
استاد: پاسخ

با من که کتابی این باشد مطرح می تواند شما سطح در که کتابی بهترین فعلاً اخلاق فلسفه مباحث با ارتباط در
علامه آیت االله حضرت پسر مصباح مجتبی حجت الاسلام والمسلمین نوشته اخلاق” ”فلسفه است. آوردم خودم
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دستتان می تواند خیلی یعنی است؛ کتاب این کتاب جامع ترین و روان ترین شما سطح در فعلاً تقریباً یزدي مصباح
است ولایت طرح کتاب هاي از کتاب این بردارید. گامی یک بتوانید اخلاق فلسفه مباحث به نسبت تا بگیرد را
خودم اعتقاد که همان طور اخلاق علم با ارتباط در است. می شده تدریس بسیجی و نخبه دانشجوهاي براي که
از بعد می کردند شروع آداب المتعلمین از می کردند شروع وقتی اخلاق علم براي طلاب قدیم، در کردم عرض را
قدیمی ها و دم دستی شان کتاب می شد معراج السعادة المرید، منیۀ از بعد و می خواندند را المرید منیۀ آداب المتعلمین،
دو شبی و باشد طلبه متکاي کنار باید شب یعنی است؛ بالینی کتاب معراج السعادة می گفتند بود این اصطلاحشان
نوبت آن از بعد و بودند مأنوس جامع السعادات با و جامع السعادات سراغ می آمدند آن از بعد بخواند. صفحه اي

البیضاء. المحجۀ به می رسید
شده نیز ترجمه است. کتاب یک در کتاب چهل البیضاء المحجۀ که گفتم را نظرم البیضاء المحجۀ به راجع من
نداریم. غزالی به مانند اخلاقی مباحث تقریر در اسلام جهان در ما که است این انصاف و روشن” ”راه نام با است
درست نکته این است. سحّار قلمش می فرمودند: (رحمت االله علیه) زنجانی حسینی عزالدین سید آیت االله حضرت
دیدند ما علماي که بود ارزشمند کتاب این آن قدر لذا و است ما اسلامی علماي نویس اخلاق برترین غزالی است.
الإحیاء، تهذیب فی البیضاء المحجۀ نام به را احیاءالعلوم آمده فیض مرحوم لذا و گرفت نادیده نمی شود را این

است. کرده تهذیب
را احیاءالعلوم آمده فیض مرحوم می فرمودند: (رحمت االله علیه) زنجانی حسینی عزالدین سید آیت االله حضرت

است. مانده دیگر الک یک به نیاز هنوز اما است؛ کرده غربال
بکند اخلاق روي عظیمی کار یک بخواهد کسی اگر یعنی نشده؛ الک لکن شده غربال که است درست مطلب این

کند. الک دومرتبه و غربال را فیض البیضاء المحجۀ باید
هست؛ دیگر کتاب هاي همچنین و هست نیز سعادت کیمیاي البته است کافی اینها من نظر به اخلاق علم بحث در
همین  اصلی کتب عمده اخلاق علم در منتها است. قابل استفاده نیز است شده نوشته اخیراً که اخلاقی کتاب هاي

کردم. عرض خدمتتان که است موارد
باشد معتبر نقل اگر می شنوم، دارم اولین بار و نشنیدم من را شد نقل همدانی حسینقلی ملا مرحوم از که مطلبی آن
و هستند متفرد نظر این در همدانی مرحوم که مستحضرید ولی است ارزشمند همدانی حسینقلی ملا مرحوم نظر

می دانند. جامع السعادات را شیعی اسلامی اخلاق معیار کتاب مشهور نیست. مشهور نظر نظرشان شاید
اخیراً که حدي در پذیرفت تأثیر عرفان از و است شده نزدیک عرفان به به تدریج اسلامی اخلاق که می دانید
نقدها احیاناً و طرح این خود که عرفانی اخلاق به عنوان کردند ارائه یزدان پناه {آیت االله} جناب جدیدي طرح
که است جدیدي طرح یک مطلب این و باشد داشته نیاز جلسه یک شاید باشد داشته می تواند که تأییدهایی و
ندارم، و ندیدم را الاهتداء مراسم وجوه عن الغطاء کشف کتاب چون من می کند. کار آن روي دارد فعلاً قم حوزه

کنم. ارزش گذاري اصلاً نمی توانم
جلسه: دبیر

فضاي در پیشرفت هایی که غرب فضاي نکته این باتوجه به پس است تمدن تسبیح اخلاق بیان، این با که پرسیدند
می شود؟ جمع اخلاقی شان فضاي این با چگونه داشتند تمدنی

استاد: پاسخ
سیاست مداران اند حاکمان چون ولی بکنند؛ عمل اخلاقی که دارند تلاش خودشان نظر به بسیار هم آنها خود اولاً
رئیس اگر اما مواجهیم دولت یک با ما بود حکیم فرد یک دولت رئیس اگر فارابی: جناب تعبیر به متخلقان و
به هیچ وجه متأسفانه آنها و سیاست مداران اند حاکمان چون داریم؛ دیگري دولت یک هارون و مأمون شد دولت
سمت به را جامعه بتوانند اگر دارند تلاش هم آن ها متفکران وگرنه می زنند رقم را جامعه آنها و نیستند اخلاق مدار

است. غرب مبانی از متأثر غربی اخلاق ولی ببرند؛ اخلاق
داشت 22 ماکیاولی نظریه در ریشه یعنی داشت؛ اخلاق در ریشه دوم و اول جهانی جنگ بگویم: خدمتتان راحت
طبیعت از باید را اخلاق ما می گوید نیچه می گوید؟ چه نیچه و دارد 23 نیچه نظریه در ریشه ماکیاولی نظریه و
قدرت هاي باید بزرگ قدرت هاي پس می خورد را گورخر شیر طبیعت در است. مقهور مظلوم طبیعت در بگیریم
و می گیرد توحش حق هندي ها از هندوستان در می آید انگلستان وقتی که می شود همین لذا بخورند؛ را کوچک

می گرفتند. نیز ایران در بگیرم؛ باید توحش حق می کنم زندگی دارم و آمدم اینجا که من می گوید

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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طبیعت در و می گیرم طبیعت دل از را اخلاق من می گوید: نیچه دارد. نیچه نظریه در ریشه دارد؟ چه در ریشه این
متناسب اخلاقی مرادمان می گوییم که اخلاق پس باشد. این طور باید اخلاق در پس است نابود و مقهور مظلوم
و حاکمان نه هستند متفکرانشان جامعه و بدنه که اساسی آن بر ولی است؛ غرب انسان شناسی و جهان شناسی با

کنند. عمل اخلاقی می کنند سعی نیز آنها سیاست مدارانشان!
بیمارستان هاي پنجاه درصد از بیش است. دنیا بی اخلاقی مرکز معنا یک به آمریکا هم اکنون کنم: عرض نمونه یک
در انگلستان در نمی شود؟ باورتان نمی دهد هزینه هیچ گونه آن براي دولت یعنی می شود؛ اداره مردمی آمریکا
و دست اندرکارند حاکمان چون منتها و می دهند لباس گرم، غذاي فراوان داریم؟ خیریه مجامع مقدار چه آمریکا

می شود. پیدا مشکل است غالب سیاست و هستند بی اخلاق آنها
جلسه: دبیر

از و است ضعیف سندي جهت از «۲۴ خْلاَقِ ؛
َ ْ
اَلأ مَكَارِمَ مَ تمَِّ

ُ
لأِ ثْتُ ُِ ا َ «إِنمَّ روایت که پرسیدند روایی سؤال یک

است. بوده دیگري چیز سلم) و آله و علیه االله (صلی پیامبر بعثت هدف که می دانیم طرفی
استاد: پاسخ

می گوید ایشان چیست؟ ایشان مبناي است؛ آملی جوادي آیت االله مبناي زمینه این در ما مبناي که است این جواب
إرسال أرسلوها الفقهاء ولی دارد؛ سندي ضعف بلکه ندارد؛ سندي صحت هیچ که داریم روایاتی فقه در چطور

می کنیم. عمل روایت آن به پس المسلّمات
مکاسب بخش به را محرمه مکاسب نه را خیارات و بیع مکاسب کل را، انصاري شیخ مرحوم کند رحمت خدا
داده سامان را عظیم بخش این روایت چند با انصاري شیخ مرحوم را خیارات و بیع مکاسب همه ندارم؛ کار محرمه
تحف العقول از می کند نقل شیخ مرحوم محرمه مکاسب اول که نیز محرمه مکاسب در نمی شود، روایت ده که است
مکاسب دارد همین با شیخ ولی دارد؛ مضمونی تشویش اصلاً و مضموناً و سنداً است روایات اضعف جزء که است
حجت المسلّمات، إرسال أرسلوها را السند ضعیف روایت فقیه اگر چطور که داریم مبنا یک پس می سازد. محرمه
بن سید و حلی ها فهد بن احمد حسینقلی ها، ملا طباطبایی ها، قاضی ها، مانند عرفایی و آمد عرفان حالا می شود.
در مخفی، کنز روایت مثل چه؟ مثل المسلّمات، إرسال أرسلوها دارد ضعیف سند که را روایت یک طاووس ها،

المسلّمات. إرسال أرسلوها اخلاق علماي طرف از ،«۲۵ خْلاَقِ ؛
َ ْ
اَلأ مَكَارِمَ مَ تمَِّ

ُ
لأِ ثْتُ ُِ ا َ «إِنمَّ روایت اخلاق

جلسه: دبیر
مصطفی آقاي دروس صوت مثلاً غربی ها؛ و روشنفکرها فضاي و غیرحوزوي اخلاقی مباحث پیگیري پرسیدند

خیر؟ یا بشود پیگیري باید آیا است؟ چطور نظرتان به غیره یا سروش عبدالکریم یا ملکیان
استاد: پاسخ

است. حرام شما براي اما است؛ واجب بنده براي کسی؟ چه براي
طلبه بچه یک پس بزند حرف بتواند اجتهاداً و باشد داشته نظر بتواند که است مقطعی در که است کسی براي این
شیخ آیت االله یزدان پناه، یداالله سید آیت االله براي می شود. نابود اینکه به خاطر برود دروس این سمت نباید هرگز
که مشکلاتی از یکی یعنی چه؟ یعنی است؛ واجب شیروانی دکتر حجت الاسلام والمسلمین و فیاضی غلامرضا
یک نیست. هم خوبی مدافع الان ولی بود؛ مهاجم حوزه ها گذشته در که است این دارد الان و نداشته قبلاً حوزه ها
گفت، کلمه یک مؤلف! نه و دارد تألیف نه یعنی مؤلَّف! نه دارد مؤلِّف نه شیعه نوشت مصري امین احمد کلمه
است. شیعه تألیفات این گفت و نوشت الشیعۀ” تصانیف الی ”الذریعۀ آقابزرگ مرحوم شدند، بلند علما از تن سه
شد باعث اینها و هستند شیعه مولِّف هاي افراد این گفت و نوشت الشیعۀ” ”أعیان عاملی امین محسن سید مرحوم

شد. خفه مصري امین احمد
بشویم، درگیر باید ما یقیناً کنیم، چالش باید ما یقیناً پس نیستیم. هم خوبی مدافع اکنون ما اما بود؛ مهاجم حوزه

است. حرام مبتدي طلبه براي وگرنه می آید بر عهده از که است کسی وظیفه ولی بدهیم؛ جواب باید ما یقیناً
بشویم، درگیر باید ما یقیناً کنیم، چالش باید ما یقیناً پس نیستیم. هم خوبی مدافع اکنون ما اما بود؛ مهاجم حوزه
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است. حرام مبتدي طلبه براي وگرنه می آید بر عهده از که است کسی وظیفه ولی بدهیم؛ جواب باید ما یقیناً
جلسه: دبیر

در استاد لزوم بحث که است کرده تأکید دیگري فرد اینجا شد پرسیده هم مطالعاتی سیر آن در که چیزي یک
کرد؟ تحصیل می توان مطالعه و مباحثه با یا مباحثه با بیشتر کتبش کدام در است؟ چقدر اخلاق علم تحصیل

استاد: پاسخ
در اما نیست؛ لازم اما هست؛ بهتر استاد ندارد، نیاز استاد انسان عملی اخلاق در ببینید که شما خدمت کنم عرض
سري یک یعنی نیست؛ ممکن استاد بدون بگیرد یاد فنی را دانش آن بخواهد انسان اگر علوم همه مثل اخلاق علم

نمی کند. پیدا انتقال سینه به سینه جز ریزه کاري ها آن که هست ریزه کاري ها
فأمكن قرّر «الشىء ماهیت، طولی مراتب بحث به رسیدیم آملی جوادي آیت االله اسفار درس در ما زمانی بزنم مثالی
هفت در نه! فرمودند: می شود؟ مطرح اینجا فقط بحث این که پرسیدم «.۲۶ فث  فأو فأوجب فإاج
بحث در قرّر الشیء نیست. کتاب در دیگر این فرمودند: سپس دادند توضیح که را جا هفت می شود. مطرح جا
المعلول حاجۀ وجه است علیت بحث در فإحتاج است ثلاث مواد بحث در فأمکن ماهوي؛ تقرّر است مطرح ماهیت
چنین علمی هر نیست، منظومه در و نیست اسفار در دیگر این است. ضرورت انواع بحث در فأوجب العلّۀ؛ إلی
جوادي محسن دکتر مانند دارد. نیاز استاد کند کار اخلاق رشته در تخصصی به صورت بخواهد انسان اگر است
و می شود هم مطالعه با این باشد داشته اطلاعاتی می خواهد اگر کردند. کار سی سال زمینه این در که دیگران و

نمی کند. ایجاد مشکلی
جلسه: دبیر

چیست؟ عملی حیث از چه و نظري حیث از که علم فرق اینکه آخر سؤال
استاد: پاسخ

دو این و کرد مراجعه می شود بالجمله پرداختم آن به شیعی عملی عرفان در نو طرحی سیروسلوك کتاب در چون
موضوعات اختلاف در را علوم اختلاف ما یعنی آن ها؛ موضوع به برمی گردد فرق اصل اما دارد؛ فرق هایی دانش
عرفان با عملی اخلاق نیست آن ها اتحاد مایه قرابت ها این اما باشند؛ داشته قرابت هایی علوم است ممکن می دانیم؛
چه به تفاوت نیست. اتحاد مایه این ها اما دارد؛ قرابت هایی نظري عرفان با نظري اخلاق دارد قرابت هایی عملی
که است این در اخلاق هنر تمام بزنم مثال غایات؛ و محمولات به موضوعات به تبع و موضوعات به برمی گردد؟
لذا و ندارد کار اینها به شهود و کشف اربعه، اسفار بقا، فنا، باشی. دور رذائل از و باشی آراسته فضایل به شما
تکامل و رشد صیرورت، حرکت، فضاي عرفان فضاي نیست. این چنین عرفان اما است؛ ساکن معنا یک به اخلاق

برمی گردد. اهداف و غایات و موضوع به پس است؛ امثال ذلک و بقا فنا، به رسیدن و ذات درون و جان در
حائري، مرتضی شیخ مرحوم بود. ملا فرد این که بود قم در بزرگی کنم: تمام را بحث و بگویم من را جمله این
ملا تو که گفتم: بود ملا که استاد این به من گفت: بود قم علمیه حوزه مؤسس حائري عبدالکریم شیخ پسر ایشان
صد موقع آن دارم قرض تومان صد منم است تقلید مرجع پدرت تو گفت: بده! یاد نیز ما به کردي؟ چه کار شدي
تومان صد پدرت از برو گفت: است. بوده بیشتر شاید است بوده الان میلیون پنجاه مثلاً بود؛ زیادي مبلغ تومان
پدرم گفتم. پدرم به رفتم بشوي. ملا تا کنی عمل هم تو که شدم ملا جوري چه من بگم من تا بیا بگیر من براي
به دادم رفتم من و من به داد و کرد جور تومان صد ندارد مشکلی ملاست و است فاضلی طلبه چون که گفت
را زبر باید است! جمله یک گفت: شدید؟ ملا جوري چه بگویید حالا شما خدمت مبلغ این کردم: عرض ایشان.

آري! گفت: نرمه! زیر زبره گفتم: بخوانی. درس بیفتی و نرم زیر بگذاري
به این کَپلَش زیر می گرفت قرار پایش پاشنه و سینه اش زیر می گذاشت متکّا یک بودند اینجوري قدیم طلاب
کنی! مطالعه و کتاب روي بیفتی نرم زیر بگذاري را زبر باید گفت: ”نرم”. می گفت کَپلَ به و ”زبر” می گفت پاشنه

بخوانید. درس و نرم زیر بگذارید را زبر حالا
آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َُّّ

َ
«أ بشود. روزي تان بهترین ها که ان شاءاالله می خواهم عذر ببخشید، کردید، تحمل اینکه از

م.» َََُفر ل ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ
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